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Abstract 

 
The study of hadith, given its unique position in religious sciences, has 

drawn the attention of scholars for centuries. Since the Sunnah of the 

Prophet, alongside Quranic verses, can lead us to significant achievements 

in religious sciences, it is essential to deeply analyze narrations and 

distinguish authentic and reliable traditions from those that are fabricated or 

altered. The proper discernment of hadiths paves the way for researchers in 

the field of hadith studies. Throughout history, the sayings of the Prophet 

(PBUH) and the Imams (AS) have been subjected to various challenges, 

making the differentiation between authentic and unauthentic traditions 

difficult at times. Consequently, scholars and prominent figures in religious 

sciences have made extensive efforts to fulfill this critical responsibility 

effectively. Among these scholars, Ayatollah Subhani and Allameh Askari 

have proposed methodologies for identifying authentic hadiths based on 

their scholarly expertise. Allameh Askari applied a range of criteria, both 

internal (textual) and external (contextual), for critiquing weak narrations, 

with greater emphasis placed on internal criteria. Ayatollah Subhani also 

introduced several principles for achieving this goal. A thorough review of 

the works of Allameh Askari and Ayatollah Subhani reveals that Allameh 

Askari agrees with other hadith scholars, including Ayatollah Subhani, on 

only one criterion for evaluating hadiths—comparing narrations against the 

Quran. However, other criteria proposed by him demonstrate innovative and 

noteworthy approaches. 
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 چکیده 

 
ها  ای کجه احجادیج  در علوی دینی دارد، از  رنبحج  حجدیج  شجججنجاسجججی بجا توججه بجه ججایگجاه وی ه

تواند پیش مورد توجه عالمان دین بوده اسجت. از آن ا که سجنت نبوی در کنار آیات  رآن می

ما را به دسجتاوردهای زیادی از علوی دینی بکشجاند، لذا باید با مطالعه عمیق روایات، و تشج ی   

روایات موثق و صجحی  از روایات بعاجا جعلی و مرفو ، راه درسجت را برای پ وهشجگران علوی 

همواره از آن ا که احادی  پیغمبر)ص( و ائمه اطهار) ( در طول تاریخ    حدیثی هموار ساخت.

های گوناگون گشجته و در برخی موارد تمیی  حدی  صجحی  از ناصجحی  دشجوار  گرفتار آفت

اسججت، علما و ب رگان دین در عرصججه علوی حدی  تلاش کردند تا این و یفه خطیر را به نحو 

احسججن ان ای دهند. از بین این علما، آیت الله سججبحانی و علامه عسججگری بنا به فراخور دانش 

هجایی را برای تشججج ی  حجدیج  متقن را پیش رو صجججاحبن ران  رار داده انجد. علامجه خود، راه

عسجگری مبانی و معیارهای متنوععی اعم از درون متنی و برون متنی، برای نقد روایات عجعیف 

تری به کار گرفته شجده های درون متنی به شجک  گسجتردهبه کار بسجته شجده اسجت، لکن ملا 

عججابطه را برای این مهم در ن ر گرفته اند. با تتبد در بین آثار  اسججت. علامه سججبحانی نی  چند 

رسجیم که علامه عسجگری در بح  معیارهای علامه عسجگری و علامه سجبحانی، به این نتی ه می

نقد حدی ، فقط در یک مورد با بقیه علمای علم حدی  از جمله آیت الله سججبحانی اتفاق ن ر  

دارند و آن عرعججه روایات بر  رآن اسججتا اما ملا  و معیارهای دیگر ایشججان، جنبه نو و  اب   

 توجهی دارد.

 شناحت حدی ، مبانی حدی  شناسی ،مه عسگریلا ع ،آیت الله سبحانی  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

های اسلای » رآن و حدی  « مورد با  هور اسلای دو منبد غنی آموزه 

گذر زمان و پیدایی فاصله بین زمان ن ول    توجه مسلمانان  رار گرفت.

های گوناگون در باره   رآن و صدور حدی  باع  شد زمینه پ وهش 

یکی از موعوعات مهم که از دیرباز مورد   رآن وحدی  فراهم آمد.  

توجه و اهتمای جدی حدی  پ وهان بوده است، بح  نقد و پالایش  

باشد.  این موعو  در دوره متقدمین و نی  متاخرین در احادی  می

ای برخوردار  هر دو مذهب تشید و اه  سنت از اهمیت و جایگاه وی ه 

ای که تتبد در  رون م تلف کمتر زمانی را نشان بوده است به گونه 

های علمی علمای شیعه و سنی شام  این موعو   دهد که تلاشمی

های حدیثی گوناگونی تا به حال ان ای شده  البته پ وهش نبوده باشد. 

ها مربوط به سند و ب شی دیگر مربوط به متن  است. ب شی از پ وهش 

های مربوط به متن حدی ، پ وهش،  حدی  است. یکی از پ وهش 

زمینه   این  در  مسلمان  دانشمندان  است.  شناسی  حدی   مبانی 

دو  پ وهش  ن ر  شده  سعی  مقاله  این  در  اند.   داده  ان ای  را  هایی 

پ وهش  که  سبحانی  علامه  و  عسگری  علامه  معاصر،  های  دانشمند 

هر کدای از    حدیثی فراوانی ان ای داده اند، مورد بررسی  رار بگیرد.

این ع ی ان، صاحب تالیفاتی در زمینه حدی  شناسی هستند و با تببد  

بین آثار ایشان، می به ن ریات ارزشمندشان در زمینه مبانی  در  توان 

 حدی  شناسی پی برد.

های این دو ب رگوار، مبانی و  کوشد تا با تکیه بر کتاباین مقاله می 

های  های حدی  پ وهی را کشف و به تحلی  و بررسی اندیشه روش

   .ها بپردازدحدیثی آن 

 مفهوم شناسی سنّت نبوی 

سنت نبوی یکی از دو مصدر تشریعی اسلای است که در باور اغلب  

عسگری ح یت    علامه مسلمانان، همانند  رآن، ح ت و معتبر است

سنت را پذیرفته و تنها راه دستیابی به آن را احادیثی دانسته است که  

از پیامبر و اه  بیتش بر جای مانده است. علامه در ادله اثباتی ح یت  

سنعت نبوی، با رویکرد دینی به بح  پرداخته و تنها از ادله نقلی بهره  

در ح یت  جسته است.  رآن، ن ستین منبد استنادی علامه عسگری  

سنعت نبوی است و آیات منت ب وی  هور در رعایت الهی از رفتار  

است ستوده  را  پیامبر  از  مؤمنان  تبعیت  و  دارد  پیامبر  گفتار    و 

(Askari, 2003, 2009) . 

به   نبویه، از یک جهت ن ر  نی  معنقد است: سنت  آیت الله سبحانی 

می بیان  را  م ملات  و  است  کریم  و   رآن  نماز  زکات،  مث :  کند 

کندا و از  دهد، یا مطلقات را مقید میروزه، یا عای را ت صی  می

جهت دیگر نا ر به بیان عقیده و شریعت است. و در هر دو صورت،  

من ور از سنت، سنت رسول خدا )ص( است ولی محتوا و مامون،  

وحی از جانب خداست و لذا عم  به سنت، همان عم  به  رآن است.  

چرا که نماز، زکات، روزه و حج ج ء امور تو یفی هستند و کسی  

داند و رسول خدا است که حقائق و شروط  نمی  ج  پیامبر )ص( آن را

 کند.و مواند این امور را بیان می

 

 نقد حدیث 

ها در پالایش احادی ، که ائمۀ اه  بیت علیهم السلای  یکی از روش

مبتکر آن بودند و علماى ب رگ شیعه در عرصۀ حدی  از آن تبعیت  

پرتو معیارهاى  طعى  بررسى محتواى حدی  و نقد آن در  کردند، 

است. نقد محتواى حدی  همانند نقد سند نیست. زیرا نقد سندى با  

امکان رجالى،  معاجم  به  حدی   نگاهى  متن  نقد  ولى  است،  پذیر 

جهت   همین  به  استا  بسیارى  علوی  و  معارف  به  احاطه  بر  متو ف 

 یم جوزى پرسیدند آیا شناخت حدی  م عول به  هنگامى که از ابن 

اى غیر از ن ر به سند ممکن است، پاسخ داد: این سؤالى بسیار  عابطه 

سنن ص شناخت  در  که  است  کسى  آن،  دانندۀ  که  است  حی   مهم 

باشد  باشد و در شناخت سنن و آثار، ت صصى ژرف داشته    متبحر 

(Ibn Hanbal, 1995) . 

اش دنبال  عسگری در مطالعات حدیثی  ترین موعوعی که علامه عمده 

توان با  ای است که میکرد، نقد و ارزیابی احادی  بود و این نکته می

مطالعه آثار ایشان به خوبی دریافت. علامه بیشتر احادی  مکتب خلفا  

نقادی  رار می داد، هر چند از بررسی احادی  مکتب اه   را مورد 

نمی  نی  غفلت  نقد  بیت  از  بیش  احادی   نقد محتوایی  بر  او  ورزید. 
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ورزید و از رهگذر مقایسه و تطبیق متون روایی با  سندی اهتمای می

 کرد. یکدیگر، احادی  ععیف را شناسایی می

 

الل    مقایسه آیت  با  حدیث  نقد  در  عسگری  علامه  مبانی 

 سبحانی

درهم  کردن  جدا  معنای  به  لغت  در  است نقد  اصلی  از  تقلبی    های 

(Farahidi, 1993) ها را یکی  . نقد الطائر الحبع، یعنی پرنده دانه

. نقَد الشعر، نقدَ النثر یعنی  (Ibn Manzur, 1908)  یکی برمی دارد 

 عیب و نیکویی آن دو را  اهر کرد.

می مش    نقد،  استعملات  تمامی  تش ی   از  یعنی  نقد،  که  شود 

تش ی  درهم از  بدی که  از  بدست میخوبی  هم  ها  پرنده  و  آید. 

باشد داشته  نفد  برایش  که  دارد  برمی  را  دانه   ,Beyzai)  زمانی 

2006) . 

 نقد در اصطلاح تعاریف م تلفی برای آن بیان شده است:  

از    -1 صحی   احادی   تش ی   از  که  است  علمی  الحدی :  نقد 

کند.همچنین حکم جرح و تعدی   ععیف همراه با عل  آن بح  می

راویان با الفاظ م صوصی که دارای دلای  معلوی ن د اه  فن است  

 کند.را بیان می

علم نقد الحدی : حکم دادن بر راویان از جهت جرح و تعدی  با    -2

وهمچنین   است.  اهلش  ن د  معلوی  دلای   دارای  که  خاص  الفاظ 

یا   برای تصحی   احادیثی که سند آن صحی  است  بر متون  ن ارت 

تاعیف آن و همچنین برای رفد اشکال از آنچه که در صحت آن  

ن ر می به  دادن  مشک   تطبیق  با  بین آن  تنا ض  بردن  بین  از  و  رسد 

 .(Beyzai, 2006) های د یق مقیاس

پس نقد علم حدی  ، عبارت است از شناسایی احادی  صحی  از  

 .(Umari, 1999)  احادی  ععیف

معیارهای نقد متن در تعداد و ترتیب م تلف استا برای نمونه، دمینی  

هفت معیار ) رآن، سنت، عق ، اجما ،  یاس، تاریخ و رکاکت لفظ  

 ,Damini, 1984; Darimi)   کندو معنی حدب ( را مطرح می

یاد  (2000 تاریخ(  و  عق   سنت،  ) رآن،  معیار  چهار  از  جوابی،   .

ا عمری هم از سه معیار ) رآن، سنت و عق (  (Jawabi)  کرده است

می معیار (Umari, 1999)   بردنای  پنج  از  سبحانی  الله  آیت  و    .

 . (Modab, 2005)  برد) رآن، سنت، عق ، اجما  و تاریخ( نای می 

 از بین موارد فوق، همگی بر  رآن و سنت و عق  اتفاق ن ر دارند. 

نویسد: روش آن گروه از محققین در حکم بر  آیت الله سبحانی می 

الحدی    یا سقم احادی ، همان اصول مسلم در علم اصول  صحت 

است و غالبا اعتقاد بر اسانید دارند  نه ماامینا و اعتقاد بر تصری   

علماء رجال مث  وثا ت راوی و ععف او دارندا و ممکن است در  

و   عوابط  آن  از  و  گیرند  متن  رار  غرابت  در  معرض  که  واعدی 

روش دوره  این ا  لکن  نکنند.  عدول  است  رایج  م تلف  های  های 

علمی دیگر هست که کمتر به آن توجه شده و آن عبارت است از  

اه     کتاب اَعلای  و  اش اص  که  مستفیاه  یا  متواتره  ) رآن(، سنت 

  حدی  آن را با پذیرش دریافت کردند، عق  سلیمی که به وسیله آن 

انبیاء و خلفای او را می شناسیم ، تاریخ صحی  و  خداوند سبحان و 

پن مین مورد هم اتفاق امت است. بنابراین اگر حدی  یافتیم که با  

م الف   اختلاف  مراتب  به  توجه  با  بود  م الف  موارد  این  از  یکی 

بودن آن با یکی از موارد فوق، حکم به وعد حدی ، یا دسع یا ععف 

می شرط  حدی   حدی ،  ثبوت  در  که  این  توجه  نکته  اب   کنیم. 

نیست که موافق با این عوابط باشد، بلکه شرط است که با این عوابط  

م الفت نداشته باشد، لذا با م الفت حدی  با این عوابط، حدی  از  

 شود.ح یت خارج می

علامه عسگری مبانی و معیارهای متنوععی اعم از درون متنی و برون  

لکن   است،  شده  بسته  کار  به  ععیف  روایات  نقد  برای  متنی، 

تری به کار گرفته شده است. های درون متنی به شک  گسترده ملا 

رسیم که ایشان در  با تتبد در بین آثار علامه عسگری به این نتی ه می

بقیه علمای علم   با  فقط در یک مورد  نقد حدی ،  معیارهای  بح  

حدی  اتفاق ن ر دارند و آن عرعه روایات بر  رآن استا اما ملا   

 و معیارهای دیگر ایشان، جنبه نو و  اب  توجهی دارد. 

 عرضه احادیث برقرآن  
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ترین معیارهای نقد روایات است  عرعه حدی  بر  رآن یکی از مهم

است تأکید شده  بر آن  نی     ) ( بیت  اه   در کلای   ,Barqi)  که 

1992) . 

در روایات متواترى از پیامبر اکری )ص(،  رآن، معیار مطلق در نقد و  

ها معرفى شده استا از جمله امای صادق علیه  ارزیابى اخبار و اندیشه 

فرماید: »به چی ى که موافق کتاب خداست،  السلای از  ول ایشان مى

چی ى که م الف آن است را رها سازید« و نی  فرمود:  عم  کنید و  

باید به  رآن بازگشت داده شود و هر حدیثى که موافق   »هر چی ى 

 . (Kulayni, 1984)   رآن نباشد، باط  است«

با  رآن م الفت   با سند صحی ،  این، چنان چه روایتی، حتی  بر  بنا 

معصوی   به  آن  نسبت  از  گذاشته،  کنار  را  آن  باید  باشد،  داشته 

ای از موارد به  خودداری کردا معیاری که علامه عسگری نی  در پاره 

فرماید: های خود میآن استناد جسته است. ایشان در یکی از بح  

»اینکه بگوئیم: هر حدیثى که از رسول اللعه )ص( رسیده ما آن را به  

مى صحی   نمى صفت  و  بررسى  رارش گیریم  و  نقد  مورد  توانیم 

چنان    - دهیم! این صحی  نیست، رسول اللعه صلى الله علیه و آله خود

فرموده: هر کس بر من دروغ بندد جایگاه   -که در حدی  متواتر آمده 

اید بکنیم؟ ناچاریم آن را بر  خود را در آتش برگ یند. خوب! ما چه ب

کتاب خدا عرعه بداریم، و چرا چنین نکنیم و حدی  را بر کتاب  

اند: هر چه با کتاب خدا موافق  خدا عرعه نکنیم در حالى که فرموده 

بر رسول خدا   که  است  دروغى  م الف شد  هر چه  و  آمد صحی  

 ( Sabzawari Tabrizi, 1988) اند!« بسته 

هاى حدیثى هر دو مکتب  این همه احادی  متنا ض موجود در کتاب

را چگونه چاره نمائیم؟! اولین راه چاره این است که ببینیم آیا با آنچه  

در کتاب خدا آمده م الف است یا خیر که اگر م الف بود آن را  

اند:  به دیوار بکوبیم )نپذیریم( زیرا امامان اه  بیت ) (  به ما فرموده 
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هرگاه حدیثى را از  ول ما براى شما روایت کردند و با کتاب خدا  

 م الف بود آن را به دیوار بکوبید! 

 راستى که شایسته آن است اینگونه عم  نمائیم. و این معناى عرعه 

 . (Adibi Larijani, 2008)  بر کتاب خدا است حدی 

معیار اول برای تش ی  باط   آیت الله سبحانی نی  براین اعتقادند که:  

باشد. پس  از صحی ، همان م الف بودن و عدی م الفتش با  رآن می

هر زمان خبری روایت شد با سند صحی  در حالی که م الف با ن   

شود مگر این که نسخ  صری   رآن بود، آن روایت به دیوار زده می

کننده یک حکم شرعی باشد که در  رآن وارد است و مش   است  

شود که خبر  که نسخ، محدود به موارد خاص است و زمانی  بول می 

پس از    1متواتر باشد و با خبر واحد وحی  طعی تر  ن واهد شد. 

م مو  اخبار، می ان بودن مطلق  رآن و حاکمیت آن بر اخبار )اعم  

 2شود.از متعارض و غیر متعارض( و آراء استفاده مى

از اه   هرچند معیار عرعۀ حدی  بر کتاب اللعه مورد منا شۀ برخى 

اى از آنان همچون خطیب بغدادى بر این معیار  سنت است، اما عده 

نویسد: خبر واحدى که منافات با حکم عق   اند. وى مىتوافق کرده 

 Khatib)  و حکم ثابت و محکم  رآن باشد، مورد پذیرش نیست 

al-Baghdadi, 1985) . 

 نمونه عرضه حدیث بر  قرآن از علامه عسگری 

علامه عسگری در بررسی حدی  ابن عباس که حلیعت ازدواج مو عت  

  3مَلَکَت أیمانُهم« را مربوط به پیش از ن ول  آیه »الا عَلی ازواجِهمِ أو ما  

دانسته  دائم  زنان  در  منحصر  را  از آن  پس  و   ,Askari)   اند دانسته 

1991).   

 نمونه عرضه حدیث بر قرآن از آیت الل سبحانی

نی َ علیه« است که مسلم   حدی  مشهور »المیت یعذَّب فى  بره بما 

آیت است.  کرده  نق   خود  صحی   در  را  آن  الع مى الله نیشابورى 

 . 7 :مومنون  .3
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سبحانى این روایت را در م الفت صری  به  رآن دانسته و نگاشته  

 است:

مسلم به طرقُ م تلف آن را روایت کرده لکن به طور جدع این روایت  

فرماید:  مرفوعه استا زیرا م الفت صری  با آیه  رآن دارد که می

»هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را به    1« »وَ لا تَ ِرُ وازِرَۀٌ وزِْرَ أخُْرى 

فرماید: کشد.« همچنین م الف با آیه دیگر از  رآن که میدوش نمی

و اگر    2ءٌ وَ لوَْ کاَنَ ذَا  رُْبى«»إن تَدَ  مُثقَلۀٌَ إلی حمِلِها  لَا یحمَُ ْ مِنْهُ شىَ 

بارى دیگرى را براى حم  گناه خود ب واند، چی ى  ش   سنگین

   از آن را بر دوش ن واهد گرفت، هر چند از ن دیکان او باشد!

پس چگونه ممکن است میعتی که پا  است،  بول کنیم که با فع   

 3دیگری عذاب ببیند و این م الف عق  و فطرت است. 

 توجه به فضای صدور حدیث 

از آن   نقد درونی احادی   از جمله  واعدی که علامه عسگری در 

با  بهره می ابتدا  به زمان و مکان صدور حدی  استا  جست، توجه 

استناد به فاای صدور روایت، دلالت آن را م دوش ساخته و سپس  

 کند.  تفسیر وا عی آن را بیان می

 بیان نمونه از علامه عسگری

ایشان در نقد حدیثی که در باب »اختلاف مسلمین در ساختن بنا بر  

نق  شده است، می پیامبران«  به هنگای  آرامگاه  »پیامبر اسلای  نویسد: 

مهاجرت از مکه به مدینه، پس از گذشت چه  سال به زیارت  بر  

مادرشان رفتند و بر سر  بر او گریسته و همراهان خود را نی  گریاندند.  

گردد که بعد از گذشت چه  سال همچنان نشانه  بر  پس معلوی می

توانستند آن را شناسایی کنند؟  مادرشان آشکار بود و گرنه چگونه می

چرا   پس  است،  زمین  با  ساختن  بور  هموار  اسلای  حکم  اگر  حال 

پیغمبر اسلای دستور نداد تا م ار مادرش را با زمین هموار کنند و نشانه  

 .(Askari, 2003) آن را بردارند؟

 
 . 164: انعام  .1
 . 18:فاطر .2
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اما آیت الله سبحانی این  اعده را در نقد حدی  به طور مستق  بیان  

گیرند، عرعه حدی  بر  کنند بلکه ایشان معیاری که در ن ر مینمی

 تاریخ صحی  است. وی معتقد است:  

تاریخ، در صورت اعتبار و صحت، ما را از رخدادهاى گذشته آگاه  

کند و به من لۀ کاشف وا عیت تحقق یافته در زمانى پیش از زمان مى

التاریخ   إنع   «  : حال است. همان گونه که آیت الله سبحانی معتقدند 

وأه ُ  المسلمین  أعلایُ  علیه  اتعفق  العذی  أحد  الصحی   والتاریخ  السیر 

المعاییر لتمیی  الصحی  عن السقیم«. تاریخ صحیحی که أعلای مسلمان  

و اه  سیره و تاریخ برآن اتفاق ن ر دارند، یکی از معیارهای صحی   

گفتنى است روشن و مسلم بودن  رف تاری ى ما     4از سقیم است.«

و یا گوناگونى نکات متعارض در متن حدی  با تاریخ، در نهایت،  

توان حکم به ساختگى بودن  کاهد که مىچنان از اعتبار حدی  مى

هاى معتبرى نق  شده باشد. ناگفته خود پیدا  آن داد، هرچند در کتاب

همراهى  رینه  از  و  باشد  شتاب ده  نباید  به جع   که حکم  هاى  است 

 دیگر مانند سازگارى انگی ۀ جع  و فاای آن نی  باید مطمئن شویم.

 از آیت الل سبحانی  نمونه 

اسلای   صدر  تاریخ  بر  فراوانى  تسلط  سبحانى  الله  آیت  که  آن ا  از 

ابدیت«   فروغ   « کتاب  جمله  از  ایشان  تاری ی  کتب  در  لذا  دارند، 

آن می که  کرد  مشاهده  زیادی  روایات  عرعه  توان  تاریخ  به  را  ها 

 نمودند.از جمله: 

أخرج مسلم فی صحیحه، فی فاائ  الصحابۀ، عن ابن عباس: کان   

المسلمون لا ین رون إلى أبی سفیان ولا یقاعدونه، فقال للنبی: یا نبی  

أُیع   وأجمله  العرب  نعم.  ال: عندی أحسن  اعطنیهنع؟  ال:  اللعه ثلاث 

حبیبۀ بنت أبی سفیان، أزوجعکها؟  ال: نعم.  ال: ومعاویۀ ت عله کاتباً 

؟  ال: نعم.  ال: وتؤمعرنی حتى أُ ات  الکفار کما کنت أ ات   یدیک  بین 

؟  ال: نعم.  ال أبو زمی : ولولا انعه طلب ذلک من النبی ما المسلمین 

 5أعطاه ذلک، لأنعه لم یکن یسأل شیئاً إلاع  ال: نعم.

 . 71،الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایةسبحانی،  .4

 . 871 /7،  صحیح مسلممسلم،  .5
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عباس آورده که مسلمانان  مسلم در کتاب صحی  خود، روایتى از ابن 

نشستند. وى به پیغمبر عرض کردند و با وى نمىبه ابوسفیان نگاه نمى

؟ فرمود: آرى. گفت:  کنىاللعه! سه چی  را به من عطا مىکرد: اى نبى 

ابى  دختر  حبیبه  ایع  عرب،  زیباروترین  و  نیکوترین  من،  سفیان پیش 

؟ فرمود: آرى. گفت: و معاویه را،  است، او را به ازدواج شما درآوری 

؟ فرمود: آرى. گفت: آیا به من امارت دهىآیا کاتب خود  رار مى 

؟ فرمود: جنگیدی، با کفار ب نگمدهى تا آن گونه که با مسلمین مىمى

گوید: اگر او اینها را از پیغمبر صلى الله علیه و آله  آرى. ابوزمی  مى 

نمىو سلم   عطا  او  به  پیامبر  بود، خودِ  نکرده  زیرا درخواست  کرد، 

مى  درخواست  او  از  هرچه  که  بود  گونه  این  برآورده پیغمبر  شد، 

 کرد. مى

ابوسفیان روز فت  مکه در سال هشتم ه رى، به حسب  اهر اسلای   

حبیبه در مکه و  ب  از ه رت با پیامبر )ص( ازدواج کردا آورد و ای 

مى عیاض  رو  اعى  همین  ازدواج  از  که  است  آن  معروف  گوید: 

پیغمبر با او  ب  از فت  مکه بوده و اشتباهى که مسلم  ائ  به آن شده،  

 1جداً ع یب است. 

آیت الله سبحانی روایت م بور را ساخته دست امویان دانسته و در نقد  

 فرماید: آن می

مانند   اه  سنت،  ن ر  از  این روایت در صحی  مسلم وارد شده که 

تاریخ   بر خلاف  که  حالى  در  نیست.  بردار  ب ارى، خدشه  صحی  

صحی  است، زیرا پیامبر با ای حبیبه در مکه ازدواج کرده و در سال  

پن م بعثت از جملۀ مهاجرین به حبشه بود، ولى ایمان ابوسفیان پس  

ه رى بود، بنابراین فاصلۀ ت ویج ای حبیبه    از فت  مکه در سال هشتم

سال  ب  به    1۶سال است، چگونه زنى که    1۶با اسلای پدر، حدا    

خدا   رسول  رحلت  تا  را  او  همسرى  افت ار  و  درآمده  پیامبر  عقد 

سال به عقد او درآید؟! گذشته    1۶داشت، بار دیگر پس از گذشت  

زیرا پدر و پسر در  از این، کاتب بودن معاویه خود مورد بح  است،  

رماان سال هشتم ه رت، به  اهر اسلای آوردند، و در مکعه زندگى  

 
 546/ 1، اکمال العلم بفوائد مسلمقاضی عیاض،  .1

کردند، در چه زمانى به مدینه آمده و ماندگار شده، و به کتابت  مى

 2.وحى پرداخته است جاى گفتگو است

 بررسی تاریخ حدیث  از دیدگاه علامه عسگری

دهد  تاریخِ هر حادثه و پدیده، از چگونگی و و  آن پدیده خبر می

ماند که آیندگان را از هویعت و چند و چون آن  ای میو به شناسنامه 

دار و تاریخ بردار  حقیقتی زمان سازد. حدی  و روایت نی   با خبر می

است که باید در تاری ش مطالعه کرد و با تاری ش شناخت، چرا که  

ای  هر حدی  از پس نیازی و در پاسخِ پرسشی و در مقای تبیین حادثه 

  یکی  رو،  این  از .صادر شده است که دانستنش لازی و عروری است

  بدان   خود  حدیثی  مطالعات  در  عسگری   علامه  که  موعوعاتی  از

  و   رشد   تولد،   سیرِ  آن   در   که  است  حدی «  »تاریخ  ورزید،می  اهتمای 

)السنۀ    گیردمی   رار  مطالعه  مورد  حدی    بر  آمده   پدید  هایتحول 

النبویه فی کتابات اعداء الاسلای منا شتها و الردع علیها( در این میان،  

در   دیگر  مباح   از  بیش  »کتابت حدی «  و  سنت«  »ح یت  مسأله 

زیرا علامه   استا  گرفته  بررسی  رار  مورد  المدرستین  معالم  کتاب 

عسگری در بررسی دیدگاه مکتب خلفا و اه  بیت علیهم السلای، به  

ح موعوعاتی بود که در تاریخ اسلای و شریعت نبوی نقش  دنبال طر

آن ارزیابی  و  تحلی   داشته،  توجهی  تفکر   اب   اصلاح  در  ها 

 .اندیشمندان اسلامی تأثیر گذار است

ها کوش، ده این عالم ب رگوار و س ت به فرموده مقای مع م رهبری، 

، حدی    سال از عمر با برکت خود را در راه پ وهش در کلای و تاریخ 

صرف کرد و محصول مبار  آن، تألیفات و مقالاتى است که در  

در   و  است  رو شده  به  رو  تحسین  و  استقبال  با  اسلای  گستره جهان 

هاى ارزشمندى به دست  السلای موفقیتترویج مکتب اه  بیت علیهم 

و   تلاش  پر  و  همعت  بلند  دانشمند  آن  بر  خدا  رحمت  است.  آورده 

   . (Adibi Larijani, 2008) ناپذیرخستگى

 نقد بیرونی حدیث   

 . 220،  بر کرانه جبل الطارق ، سبحانی.2
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شیوه   ترین  راویان،  دیمی  احوال  بررسی  و  حدی   سند  در  تأم  

برای   معیار  این  از  محدثان  از  بسیاری  که  است  احادی   ارزیابی 

نی  در کنار نقدهای  پالایش روایات بهره گرفته  اند. علامه عسگری 

پرداخت و از طریق بررسی اسناد درونی، به نقد بیرونی حدی  نی  می

آن  سقم  و  صحت  میروایات،  معلوی  را  این ها  از  یکی  ساخت. 

احادی ، روایتی است که سعید بن جبیر در باره حرمت متعه نکاح 

 نق  کرده است. 

اى؟ فتوایت  دانى چه کردى و چه فتوایى داده »به ابن عباس گفتم: مى 

دست  دور  به  سواران  برده را  دباره ها  شاعران  و  شعرها  اند  اش 

اند!... ابن عباس گفت: »انعا الله و انعا الیه راجعون« به خدا سوگند  سورده 

تنها همان   »متعه«  این را  صد نکردی، من از  ندادی و  فَتوا  این  به  من 

مقدار را حلال دانستم که خداوند از »میته و خون و گوشت خو «  

 حلال فرموده است.

در مغنى ابن  دامه گوید: »او برخاست و س ن راند و گفت: »متعه ]  

[ همانند: مردار و خون و گوشت خو  است. اما اجازه ازدواج مو ت 

 1[ نی ، مسلماً نسخ شده است«.رسول خدا )ص( ]در حلیت متعه 

 نویسد: علامه عسگری در نقد بیرونی این حدی  می

م الفان »حلیت متعه« در نق  این روایت از  ول »سعید بن جبیر« بر  

هم پیشى گرفتند، و فراموش کردند که »سعید بن جبیر« همان کسى 

[ کرد. و نی ، فراموش کردند  متعه ]/ ازدواج مو ت 2است که در مکه 

که اصحاب ابن عباس، مکیان و یمانیان، همگى »ازدواج مو ت« را  

ابن عباس، حلال مى فتواى    3دانند. بنابر مذهب  از  ابن عباس  اگر  و 

خود بازگشته بود، اصحاب او مانند عطاء و طاوس و دیگران بر آن  

 4ماندند. با ى نمى

و   برداشته  پرده  حدی   این  نادرستى  از  ال وائد  م مد  در  »هیثمى« 

فریب ارطاۀ«  بن  »ح اج  حدی   این  سند  »در  است«گوید:   کار 

(Haythami, 1967 )    او حال  شرح  در  التهذیب«  »تهذیب  در  و 

 

 . 7/573 ،مغنى. ابن قدامه، 1

 . 496 / 7  ،صنف: عبدالرزاق، مر.ک .2

 . 133 /5، قرطبى: تفسیر ر.ک. 3

در حالى که چی ى از    -کنیر و مکحول«گوید: »او از »یحیى بن ابى 

شناسان بدان خاطر مدلعس و  کند، و حدی  روایت مى  -ها نشنیده آن

او یافت نگردد«مى  فریبکارش از    دانندا چون حدی  بدون زیادت 

(Askari, 2009 ) 

آیت الله سبحانی معیار بیرونی نقد حدی  را، عرعه حدی  بر اجما   

 و اتفاق امت معرفی کرده و معتقد است:

این   بود.  خواهد  مردود  باشد،  امعت  اتفاق  بر خلاف  حدیثى  هرگاه 

دلی   طعی شناخته شده که فر ی بین منهج شیعه  معیار به عنوان یک  

 5شود.و سنی در آن دیده نمی 

ایشان   است، هرچند  فقهى  نمونه  کتاب، یک  در  آورده شده  نمونه 

کاربرد معیار را منحصر به عرصه فقه نکرده است و مانعى از سرایت  

هاى اعتقادى و اخلا ى و دیگر احکای  دادن کاربرد این معیار به آموزه 

آید. أخرج الطحاوی فی مشک  الآثار عن طریق علی  نی  به چشم نمى

أبو   لنا  برداً، فقال  السماء  بن زید بن جدعان، عن أنس،  ال: مطرت 

فی   وذلک  صائم  هو  و  یأک   ف ع   البرد،  هذا  من  ناولونی  طلحۀ: 

؟ فقال: إنعما هو برد ن ل من السماء  رماان! فقلت: أتأک  وأنت صائم

اللعه )ص(   فأتیت رسول  بشراب!  ولا  بطعای  لیس  وانعه  بطوننا  به  نطهَّر 

   . (Tahawi, 1994) ا عن عمعکفأخبرته بذلک. فقال: خذه

به ما گفت: از این تگرگ به من   بارید، ابوطلحه  از آسمان تگرگ 

انس   خورد،  تگرگ  آن  از  بود،  روزه  که  حالى  در  او  و  بدهید 

را  مى تگرگ  حال،  این  با  و  بودى  روزه  تو  گفتم:  او  به  گوید: 

و  خوردى آمده  فرود  که  است  آسمانى  مائدۀ  این یک  او گفت:  ؟ 

هاى معمولى ها و نوشیدنى سازد و از خوردنىهاى ما را پا  مىشکم

گوید: به حاور رسول خدا رسیدی و جریان را به او  نیست. انس مى 

گفتم، او س ن ابوطلحه را تأیید کرد وحتى به من گفت: این مطالب  

 را از او یاد بگیرد.

 . 571/ 7 ،مغنى: ابن قدامه، ر.ک. 4
 . 81، الحدیث النبوی بین الروایه و الدرایةسبحانی،  .5
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باشد، زیرا امعت اسلامى، شکى نیست که چنین روایتى فا د ارزش مى 

داند و این  هر نو  خوردن و نوشیدن را موجب باط  شدن روزه مى

اند و سیوطى آن  گواه آن است که این حدی  را به رسول خدا بسته 

 2اگرچه سند آن صحی  باشد.   1داند.را از روایات موعو  وجعلى مى

 شناسایی احادیث جعلی  

پردازی و انتساب روایات ساختگی به پیامبر )ص( و ائمه اطهار  دروغ

پدیده  حوزه  ) (  پ وهشگران  نگرانی  موجب  همواره  که  است  ای 

حدی  بوده، آنان را به تلاش برای تنقی  جوامد روایی واداشته است.  

در این میان آشنایی با دیدگاه محدثان و حدی  پ وهان در باره وعد  

شناسی و چند و چون پالایش احادی ، از اهمیت بسیاری برخوردار  

پ وه از  یکی  عسگری،  علامه  مطالعات  است.  به  که  است  شگرانی 

وعد شناسی اهتمای داشته است. نمونه روشن این مسأله، روایتی است  

که مکتب خلفا از زبان پیامبر در باره ل وی ا تدا به خلفای راشدین نق   

 لفاء الراشدین المهدیین عاعوا علیها  اند» فعلیکم بسنتی و سنۀ الکرده 

 .(Ibn Hanbal, 1995) بالنواجذ«

به   مربوط  به  واعد  استناد  با  حدی   این  نقد  در  عسگری  علامه 

،نشانه  حدی   متن  و  شناسایی  ساخته  آشکار  را  آن  جع   های 

نویسد: »برای ما یقین حاص  است که این حدی  ساختگی استا  می

های صحی  مکتب خلفا آمده استا زیرا اولاً، ما  هر چند در کتاب

در سنت خلفای راشدین مواردی را سراغ داریم که آشکارا با سنت  

پیغمبر )ص( م الفت دارد و رسول خدا )ص( هرگ  به سنتی که با  

دهد. ثانیاً، از آن ا که توصیف خلفای  سنتش م الف باشد، فرمان نمی

چهارگانه به راشدین پس از روی کار آمدن خلفای بنی امیه و بنی  

 ستین را  یابیم هر حدیثی که چهار خلیفه نعباس بوده است، در می 

به راشدین توصیف کرده باشد، پس از سپری شدن دوران خلافت  

همان چهار خلیفه ساخته شده است. ثالثاً، لازمه دستور پیامبر )ص( به  

پیروی از سنت خلفای راشدین، پیروی از  وانین عد و نقیض استا  

چرا که علی علیه السلای نی  در میان آن چهار نفر بود و دیدیم که او  

 
 . 221-220، بر کرانه جبل الطرقسبحانی،  .1

با سنت دو خلیفه یعنی عمر و عثمان در موعو  عمره تمتد آشکارا  

 ,Askari)  م الفت کرد و دیگران را نی  به م الفت باآن واداشت.«

2009 ) 

یکی از ابتکارات علامه عسگری در زمینه شناخت احادی  ساختگی  

هایی است که در تحریف و تغییر سنت  و تحریف شده، معرفی روش

هایی است ها حاوی نمونه ها بهره بردند. این شیوه پیامبر )ص( از آن 

ها را از لابه لای متون تاری ی برون کشیده،  که علامه عسگری آن 

 مورد نقد و بررسی  رار داده است.

یکی از انوا  پرده پوشی و کتمان ، حذف  سمتی از حدی  پیغمبر و  

ای گنگ و مبهم استا نو  دیگر حذف ب شی از  تبدی  آن به کلمه 

است.یکی از احادی  که ب شی  حدی  بدون یادآوری حذف از آن  

پیامبر  رسالت  علنی  دعوت  اعلای  به  مربوط  شده  حذف  آن  از 

ابن کثیر در تفسیر آیه   است.درخبر دعوت مانند آنچه که طبری و 

باره علی ) ( را که   الله علیه و آله در  پیغمبر صلی  از س ن  ب شی 

ا  فرموده بود: »و وصیعی و خلیفتی فیکم« حذف کرده، به جای آن »کذ

در   ب اری  که  است  کاری  کتمان،  نو   همین  از  کذا« گذاشتند.  و 

الصحی  خود ان ای داده استا او س ن عبدالرحمن به مروان حکم  

 ,Tabari)  را نق  نکرد و به جای آن نوشت: »فقال عبدالرحمن شیئا«

1975).  

دهد که سنت در سیر تاری ی خود با  های تاری ی نشان می وا عیت 

ها از جمله بحران وعد و جع  به صورتی گسترده روبرو  انوا  آسیب 

شد و انبوهی از روایات ناصحی  به هدف ت ریب مبانی عقیدتی و  

  اخلا ی مسلمانان ساخته شد و در میان جوامد روایی فریقین راه یافت

(Nasiri Gilani, 2011). 

اه  سنت آغاز راهیافت پدیده جع  در میان  اگرچه صاحب  ن ران 

گیری  روایات را پس از  ت  عثمان یا شهادت حارت امیر) ( و شک 

اند، اما شواهدی م تلف از جمله در  های م تلف کلامی دانسته فر ه

می نشان  السلای(  ائمه)علیهم  و  پیامبر  و س نان  جع   کار  که  دهد 

 . 565 /6سیمای فرزانگان، سبحانی، .2
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ساختن حدی  از دوران پیامبر)ص( و هم مان با حیات ایشان آغاز  

را می  ن ریه  این  از گفته شد.  از  توان  های موجود در کتب م تلف 

نتی ه گرفت که می الاثار  و  الاخبار  الموعوعات فی  فرماید: جمله 

ای به عبط آثار خود نداشت لذا مسلمانان بعد از فوت  پیامبر علا ه 

کردند  تکیه  پیامبر  احادی   برای  خود  ذهنیات  به  )ص(،    پیامبر 

(Hasani, 1973) . 

دروغ  پیدایش  از  خود  اکری)ص(  پیامبر  جع   همچنین  و  پردازان 

ها به خود خبر داده و به شدت از آن بر حذر  روایات و انتساب آن 

داشت. از جمله فرمودند: » َد کثَرت عَلیَّ الکِذابۀ وَ سَتکثرُ و مَن  می

دروغ    ، (Majlisi, 1983)  کَذَب عَلیَّ مُتعمِداً فَلیتبوأ مَقعَده منَ النعار«

بستن بر من زیاد شده و تکثیر هم خواهد یافت، و هرکس از روی  

 عمد بر من دروغ ببندد، جایگاه او آتش است. 

آیت الله سبحانی معتقد است که پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم(   

از پراکنده شدن مسلمانان به هفتاد و سه فر ه در کنار یهود و نصاری  

که به ترتیب به هفتاد و یک و هفتاد و دو فر ه پراکنده شدند، خبر  

ها به استثنای یک فر ه را اه  هلاکت دانست. روى  داد و تمای فر ه 

الأکری   النبی  المل  والنح  عن  والمسانید ومؤلعفو  الصحاح  أصحاب 

)ص( أنعه  ال : » إنع أُمعتی تفترق على ثلاث وسبعین فر ۀ « و د اشتهر  

 .1 هذا الحدی  بین المتکلعمین وغیرهم حتى الشعراء والأُدباء

 دانش رجال ابزار فهم حدیث 

مهم  از  یکی  حدی ،  رجال  و  راویان  احوال  مباح   شناخت  ترین 

های حدیثی است که از دیر باز تا کنون مورد توجه محدثان و  دانش 

علامه   آثار  در  موعو   این  است.  بوده  اسلامی  پ وهان  حدی  

ای از مباحثات ایشان  عسگری نی  جایگاه مهمی داشته، پیوسته گوشه 

را به خود اختصاص داده استا چنان که معرفی ش صیت »سیف بن  

پن اه    -عمر«   و  صد  و  سبا«  بن  الله  »عبد  هویت  بازشناسی  در  که 

 صحابی دیگر نقشی اساسی داشت.  

 
 . 41ـ   23 /1، البحوث فی الملل و النحل  سبحانی، .1

مهم از  مطالعات یکی  زمینه  در  عسگری  علامه  دستاوردهای  ترین 

این   برای  ایشان  است.  عمر«  بن  »سیف  ش صیت  شناسایی  رجالی، 

من ور، ابتدا تمای روایاتی را که به سیف بن عمر ختم گردیده،گرد  

آورده و مورد بررسی د یق سندی  رار دادند. سپس همه آنها، بوی ه  

س به  تعدی   و  جرح  بوته  از  که  مورد  احادیثی  را  گذشتند،  لامت 

ارزیابی متنی  رار دادند که در این میان از معیار »موافقت با عق « بهره 

 وافری بردند  

 مورخان  دیگر  روایات  با  الطبری  تاریخ  در  سیف  روایات  مقایسه 

  علامه   که   بود   دیگری  روش  مدائنی  و   وا دی   بلاذی،   مانند  اسلامی

مورد استفاده  رار دادند. و سران ای   سیف روایات  نقد  برای  عسگری

به این نتی ه رسیدند که سیف بن عمر فردی وععا  و دروغ پرداز بود  

پرداخت و این حقیقتی  که پیوسته به جع  و تحریف تاریخ اسلای می

بر آن صحعه گذاشتند  نی   اه  سنت   ,Askari)   است که رجالیون 

2009) . 

آیت الله سبحانی نی  از عالمانی است که به دانش رجال اهمیت داده  

هایی نی  در این زمینه به رشته تحریر در آورده است. ایشان  و کتاب 

در »کلیات فی علم الرجال« به بح  رجال شناسی و مصادر اولیه و  

می رجال  معتقدند:  ثانویه  ایشان  رجال  پردازند.  علم  به  مراجعه 

بنابراین همان گونه که فقیه  اختصاص به مورد روایات فقهى ندارد، 

معتبر  غیر  روایات  از  صحی   روایات  دادن  تمی   و  شناخت  براى 

اى ج  مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامى نی   چاره 

یا   و  دردنا   حوادث  و  تاری ى  در  اایاى  که  است  واجب 

 2ب ش به این علم مراجعه کند.مسرت

شود که آیت الله سبحانی، نی  خبر واحد  از عبارات فوق استفاده مى

ها چه مربوط به فقه باشد و یا غیر آن ح عت و معتبر  را در همه زمینه 

مىمى چراکه  هرزمینه  داند،  در  رجال  علم  به  مراجعه  وجوب  دانیم 

معنایش ح عت دانستن روایات در آن باب است و العا وجوب مراجعه  

 . (Nasih, 2008)  نمایدمعنا و لغو مى بى

 . 490،  ات فى علم الرجالیکلسبحانی،  .2
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 مقایسه ابزار نقد وبررسی جوامع حدیثی  

وبررسی  نقد   ، عسگری  علامه  مباحثات  محورهای  از  دیگر  یکی 

جانبه   یک  و  تعصعب  از  پرهی   با  ایشان  است.  شیعه  حدیثی  جوامد 

فرض پیش  گذاردن  کنار  نی   و  حدیثی  های  اندیشی  جوامد  ذهنی، 

شیعه را نی  مورد نقد و ارزیابی  رار داده، با شناسایی و معرفی خطاها 

های  و اشتباهات دخی ، احادی  معصومان علیهم السلای را از آسیب 

عمده  داشتند.  مصون  یافته  بررسی راه  در  ایشان  که  روشی  ترین 

تطبیق  و  روایی  متونی  مقایسه  است،  گرفته  کار  به  شیعی  احادی  

 احادی  یک منبد با مصادر روایی دیگر است.

 آیت الله سبحانی نی  معتقدند : 

ها در پالایش احادی ، که ائمۀ اه  بیت علیهم السلای  یکی از روش

مبتکر آن بودند و علماى ب رگ شیعه در عرصۀ حدی  از آن تبعیت  

پرتو معیارهاى  طعى  بررسى محتواى حدی  و نقد آن در  کردند، 

است. نقد محتواى حدی  همانند نقد سند نیست. زیرا نقد سندى با  

امکان رجالى،  معاجم  به  حدی   نگاهى  متن  نقد  ولى  است،  پذیر 

جهت   همین  به  استا  بسیارى  علوی  و  معارف  به  احاطه  بر  متو ف 

 یم جوزى پرسیدند آیا شناخت حدی  م عول به  هنگامى که از ابن 

اى غیر از ن ر به سند ممکن است، پاسخ داد: این سؤالى بسیار  عابطه 

سنن ص شناخت  در  که  است  کسى  آن،  دانندۀ  که  است  حی   مهم 

 1متبحر باشد و در شناخت سنن و آثار، ت صصى ژرف داشته باشد.

 

 ها ها و تحریفشناخت تصحیف •

آسیب از  یکی  عسگری  علامه  ن ر  شیعه،  از  حدیثی  جوامد  های 

ای که گریبان گیر نس ه برداران و  تصحیف و تحریف استا پدیده 

مهم در  حتی  و  شده  منابد حدیثی  شیعه  کاتبان  کتاب حدیثی  ترین 

به   کلینی  مرحوی  مثال  عنوان  به  استا  کرده  پیدا  راه  نی   )الکافی( 

سندش از امای با ر علیه السلای، از جابر بن عبدالله انصاری چنین نق   

 
المنار   ابن قیم جوزی،به نقل از:    6/560، سیمای فرزانگانسبحانی،  .1

 . 43- 45، المنیف

کند: » بر فاطمه علیها السلای وارد شدی، در برابر آن بانو لوحی بود  می

ها را شمردی،  که اسامی اوصیا از فرزندانش بر آن ثبت شده بود. آن 

دوازده تن بودند و آخرشان  ائم علیه السلای، سه نفرشان محمد نای  

 .(Kulayni, 1984) داشت و سه نفر هم علی«

می این حدی   نقد  در  با  علامه عسگری  این حدی   معنای  نویسد: 

شود که تعداد اوصیای پیامبر صلی الله علیه و  چنین الفا ی چنین می 

آله سی ده نفرندا حارت امیر علیه السلای با دوازده فرزندش از فاطمه  

زهرا علیها السلای، در حالی که شیخ صدوق همین حدی  را، بدون  

و در کتاب   با دو سند  الرعا  اخبار  الکافی، در عیون  از کتاب  نق  

با یک سند از محمد   الدین  از  اکمال  بن حسین آورده است که او 

او در  جابر چنین روایت می بر فاطمه علیها السلای وارد شدی،  کند» 

پیش روی خود لوحی داشت که اسامی اوصیا در آن نوشته شده بود.  

دواآن تعدادشان  کردی،  شماره  را  علیه  ها  آخرشان  ائم  و  نفر  زده 

آن  از  بود،  داشت« السلای  نای  علی  نفر  چهار  و  محمد  نفر  سه    ها 

(Saduq, 1984) . 

شود که در نس ه الکافی عبارت »من وَلدَها«  نتی ه بررسی چنین می 

زاید و »ثلاثۀ منهم علی« تحریف است، بلکه صحی ، الفاظ روایت  

شیخ صدوق است که »اربعۀ منهم علی« را  ید کرده و »من ولدها« را  

 . (Askari, 1991) هم ندارد«

آیت الله سبحانی به این مورد توجه نموده اند، ولی نه از باب این که  

 بتوان در نقد حدی  از این  اعده استفاده کرد. ایشان معتقد است:

بدست   آنها،  شدن  وا د  هم  سر  پشت  و  احادی   اسانید  ترتیب  از 

آید که فلان راوى معمولاً مثلاً از ابن ابى حبیب یا عاصم بن حمید  مى

کند، با توجه به این مطلب و تى که در یک مورد یا موارد نق  مى

نق  کرده است  بن حمید  یا  اسم  ابى خبیب  ابن  از  ببینیم  معدودى 

ال ط اشتباهى رخ داده است و صحی  ابن ابى  فهمیم که در رسممى

 2حبیب و عاصم بن حمید است. 

 . 489 /1، سیمای فرزانگان سبحانی، .2
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 به عنوان نمونه:

فلمعا حار الناس و ا بلوا الى الحسین أمر الحسین بفسطاط فارب ثم  

بمسک دخلالحسین  أمر  ثم  صحفۀ.  ال:  او  ع یمۀ  جفنۀ  فى  فمی  

بالنورۀ... فتطلعى  مى  ( Tabari, 1975)  ذلک  ن ر  این  به  در  رسد 

به معناى   باشد که  »توره«  »نوره«. تصحیف شده واژۀ  گ ارش کلمه 

اى شک  است، و مقصود این است که   رف برن ى یا سنگى بادیه 

»پس از دستور امای، مُشک را در آن  رف به هم زدند و آماده کردند  

و سپس به ترتیب، امای و یارانش بدن خود را با آن خوشبو کردند«.  

کرده  عبط  و  خوانده  »نوره«  را  کلمه  این  مورخان،  چون  اند،  اما 

عبارات آشفته گردیده و افادۀ استعمال نوره کرده است، در حالى که  

اصولاً بح  نوره مطرح نبوده است. در میان مورخان، گ ارش ابوعلى 

مسکویه، د یق و خالى از تصحیف است، او تنها س ن از مشک به  

نویسد: و أمر الحسین بمسک فمی  فى جفنۀ ع یمۀ  میمان آورده مى

اى ب گ مشکى ح  کردند و آن  و أطلى: حسین دستور داد در بادیه 

که لفظ  مؤید این   (Miskawayh, 2000)  بر بدن خود مالید....را  

است که در گ ارش ن ستین   این  است،  معناى یک  رف  به  توره 

برخورد حر بن ی ید ریاحى و سپاهش با امای حسین آمده است که  

تشنه  سپاهیان حر  دید  و  امای چون  آنان  داد  دستور  به جوانانش  اند، 

کاسهمرکب با  جوانان  هنگای  این  در  کنند،  سیراب  را  و  هایشان  ها 

ها آنان را سیراب کردند: فقای فتیۀ و سقوا القوی من الماء حتى  طاس

أوردهم و أ بلوا یملأون القصا  و الأتور و الطساس من الماء و یدنونها  

»گروهى از جوانان برخاستند و آن  (Tabari, 1975)  من الفرس....

ها  ها و توره ها، طاس گروه را از آن آب سیراب کردند، جوانان، کاسه

توان  جا حتماً نمىدادند«. در این ها مىکردند و به اسب را پر از آب مى

کلمۀ بعد از »طساس« را »انوار« خواند، بلکه به یقین »اتوار« جمد »تور«  

کنیم که است. که به معناى  رف برن ى یا سنگى است. اعافه مى

بوده و در حدی  و سرگذشت صحابه   »تور« در  دیم معمول  واژۀ 

اى غریب و ناآشنا  بارها به کار رفته است، لکن بعدها به صورت کلمه 

 
 . 520،مجموعه مقالات تاریخی سبحانی،.1

درآمده است. ابن اثیر، مؤلف »النهایۀ فى غریب الحدی  و الاثر« در  

سلیم آمده است که »انعها صنعت  نویسد: »در حدی  ایلغت »تور« مى

حیساً فى تور...« او در تور، حیس )غذایى مرکب از خرما و روغن و  

سویق( آماده کرد، تورا  رفى برن ى یا سنگى است مانند طشت که  

مى  وعو  آن  در  سلمان  گاهى  که  است  شده  نق   همچنین  گیرند«. 

هنگای احتاار، مُشکى خواست و به همسرش گفت: آن را در تور،  

: با این  (Ibn Athir, 1979)  به هم ب ن، یعنى با آب م لوط کن

ها که در مورد استفاده از نوره با وجود کمبود  توعی ، برخى اشکال

از   بعاى  و  آمده  پیش  عاشورا  صب   در  فرصت  تنگى  و  آب 

اند  آمی ى متوس  شده ها به توجیهات تکلفنویسان در رفد آن مقت 

(Qazwini, 2015 ) 1شود.منتفى مى 

 نقد وبررسی احادیث مدرسه خلفا در کتب شیعی 

هایی که متوجه جوامد حدیثی شیعه بوده است،  یکی دیگر از آسیب 

رهیافت ناخواسته روایات مکتب خلفا در جوامد روایی مکتب اه   

بیت ) ( است. این مسأله در باور علامه عسگری، معلول این وا عیت  

به   نسبت  که  توجهی  و  ن ر  د ت  شیعه  عالمان  از  بعای  که  است 

می مبذول  فقهی  فقهی  نموده روایات  غیر  روایات  به  نسبت  اند، 

ورزد که دانشمندان مکتب اه   نداشتند. ایشان بر این نکته تأکید می

بیت ) ( در احادی  سیره، بر خلاف احادی  فقهی، هیچ گونه بح   

یا سیره  و ن ر حوزوی نکرده  باشد،  پیامبران گذشته  اندا خواه سیره 

ر این  بی  مباح  بر  پیامبر خاتم )ص( و یا ائمه معصوی ) (. آنان د

ها اعتنایی  اند که در مباح  فقهی به آن راوی و روایاتی تکیه کرده 

ها را به دور افکنده، از درجه اعتبار سا ط  نداشتند، بلکه بر عکس، آن 

از احادی  مکتب  دانسته  بیشتر  مباح   این گونه  این رو، در  از  اند. 

کرده  نق   و خرده خلفا  ایراد  مورد  بوده،  وا د  که خلاف  گیری اند 

.این اندیشمند مسلمان اهتمای خود را صرف بررسی این گونه از  است

 روایات نمودتا سره از ناسره را مش   کند.
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به   مستقیماً  خویش  آثار  بین  در  سبحانی  الله  اشاره  آیت  مورد  این 

در مصاحبه  ولی  اند،  و  ننموده  گرفته  ایشان صورت  از  که  ن ر   ای 

بیت و خلفا در فقه،  ایشان را دربارۀ تفکیک و تفاوت دو مکتب اه  

و تاریخ  تفسیر،  سؤال    … کلای،  کردند،  مطرح  عسگری  علامه  که 

نمودند، ایشان در پاسخ فرمودند: این کار بسیار خوب بود. ایشان به  

بیت و خلفا تا پیش از مرز تحریک، پرداخت که  تبیین دو مکتب اه  

در یک طرف، عقاید اه  سنت و در طرف دیگر،  واعد شیعه بود.  

نوشته  در  ایشان،  که  بود  این  کار،  این  در  مهم  به  نکته  خود،  های 

میدلی  تأکید  تاری ی  و  حدیثی  مهای  این  کردا  ردع  مورد  در  ثلاً 

می  نسبت  ما  به  که  را  تحریفی  تحریف  روایات  تمای  ایشان  دهند، 

زیادی   حوصله  کار،  این  و  است  کرده  تاعیف  سپس  و  مطالعه 

 .1خواهدمی

 گیرینتیجه

به احادی  صحی  و   یافتن  در زمینه مبانی حدی  شناختی و دست 

نیازمند شیوه  های ت صصی است که هر کدای از عالمان علم  متقن، 

راهکارهای متقنی  حدی  با توجه به درایت خویش در این زمینه، به  

هایی از جمله  دست یافته اند. علمه سبحانی برای این امر مهم، ملا  

عرعه روایات بر  رآن، عرعه حدی  بر سنت متواتر، عرعه حدی   

 بر عق  سلیم ، عرعه حدی  بر تاریخ صحی  بهره بردند. 

از شیوه   فهم حدی   برای  نی    بهره علامه عسگری  های گوناگونی 

به   توجه  بر  رآن،  احادی   ها،عرعه  شیوه  این  از جمله  است.  برده 

فاای صدور حدی ، نقد بیرونی حدی ، شناسایی احادی  جعلی، 

جوامد   بررسی  و  نقد  اب ار  مقایسه  حدی ،  فهم  اب ار  رجال  دانش 

ها و نقد و بررسی احادی  در  ها و تصحیفحدیثی، شناخت تحریف

 مدرسه خلفا.

طی این تحقیق ان ای شده مش   شد که علامه عسگری و علامه  

به   رسیدن  برای  آیات  رآن  بر  حدی   کردن  عرعه  در  سبحانی 

با تتبد در   نی   بقیه موارد  اتفاق ن ر دارند. در  حدی  صحی ، با هم 

ایشان میگفته  فرزانه  های  عالم  دو  این  بین  نکات مشترکی  به  توان 

 دست پیدا کرد.

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتااد منافع  گونهچ یان ای مطالعه حاعر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The study of hadith jurisprudence has long been an 

essential discipline within Islamic scholarship, 

serving as a critical tool for distinguishing 

authentic traditions of the Prophet Muhammad 

(PBUH) and the Imams (AS) from fabricated or 

erroneous ones. This paper focuses on the 

methodologies of two prominent scholars, Allama 

Asgari and Ayatollah Jafar Sobhani, whose works 

have significantly contributed to refining the 

principles and criteria for hadith criticism. Their 

approaches, though aligned in certain fundamental 

respects, such as presenting narrations against the 

Qur'an for validation, diverge in others, offering a 

rich tapestry of methodologies for contemporary 
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scholars to explore. The significance of this topic 

lies in its potential to bridge gaps in understanding 

between different schools of thought, reaffirming 

the integrity of Islamic traditions through rigorous 

analytical frameworks. 

The Qur'an, being the primary and unerring source 

of Islamic law and guidance, serves as a benchmark 

for validating hadiths, as underscored by both 

Allama Asgari and Ayatollah Sobhani. Numerous 

Qur'anic verses emphasize obedience to the 

Prophet and adherence to his Sunnah, thereby 

affirming the legitimacy of studying hadith as a 

source of Islamic jurisprudence (Qur'an, 4:59). 

Allama Asgari, for instance, advocates a stringent 

criterion where every hadith must conform to the 
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Qur'an’s unequivocal principles, failing which it 

must be deemed unauthentic. This methodology, 

deeply rooted in Islamic tradition, echoes the 

guidance of the Imams, such as Imam Sadiq (AS), 

who advised abandoning any narration 

contradicting the Qur'an (Muslim, n.d.). Similarly, 

Ayatollah Sobhani reinforces this criterion, 

emphasizing the Qur'an’s supremacy as a yardstick 

for authenticity in narrations, thereby aligning with 

earlier scholars (Khatib al-Baghdadi, 1985). 

Another cornerstone of their methodologies is the 

emphasis on historical accuracy and contextual 

analysis, which Allama Asgari and Ayatollah 

Sobhani employ to uncover the fabrications in 

hadith. For instance, Allama Asgari critically 

examines narrations attributed to prominent early 

Islamic figures, such as those involving "Abdullah 

ibn Saba," and identifies historical inaccuracies in 

these accounts (Askari, 2009). His systematic 

comparison of sources reveals distortions 

introduced over time, highlighting the necessity of 

corroborating hadiths with reliable historical 

evidence. Ayatollah Sobhani complements this by 

advocating the integration of verified historical 

accounts to contextualize and authenticate 

narrations, as illustrated in his discussions on the 

reliability of specific narrators in his seminal work 

(Kulayni, 1984). 

The evaluation of narrators’ credibility, a core 

aspect of hadith science, further distinguishes the 

contributions of these scholars. Both Allama 

Asgari and Ayatollah Sobhani stress the 

importance of "Ilm al-Rijal" (the study of narrators) 

as a vital discipline for authenticating hadiths. By 

meticulously analyzing the biographies and 

trustworthiness of narrators, Allama Asgari 

identifies instances where unreliable transmitters, 

such as Saif ibn Umar, have distorted Islamic 

narratives (Askari, 2009). His findings underscore 

the necessity of rejecting narrations from sources 

with known biases or historical inaccuracies. 

Ayatollah Sobhani, in contrast, extends this 

principle to emphasize the broader implications of 

"Ilm al-Rijal" for theological and jurisprudential 

discourse, arguing that its application transcends 

mere hadith authentication and informs broader 

historical studies (Askari, 2003). 

Distinct from traditional frameworks, Allama 

Asgari introduces novel intra-textual and extra-

textual criteria for critiquing narrations, 

emphasizing internal consistency, linguistic 

analysis, and coherence with established Islamic 

doctrines. His work frequently employs 

comparative methods, contrasting narrations within 

the same thematic corpus to identify discrepancies. 

For example, his critical evaluation of hadiths 

related to temporary marriage and their purported 

abrogation reveals inconsistencies in both narration 

chains and content, as corroborated by classical 

sources like Ibn Hajar (n.d.). Ayatollah Sobhani 

complements this approach by leveraging broader 

rational and consensus-based criteria, often using 

deductive reasoning to address contradictions in 

narrations, particularly those that conflict with 

well-established theological principles (Nasiri 

Gilani, 2011). 

Finally, both scholars advocate a multi-

dimensional approach to hadith studies, combining 

textual criticism with historical and rational 

analysis to mitigate the effects of forgery and 

distortion. Allama Asgari, for instance, highlights 

the phenomenon of partial suppression or 

misrepresentation of narrations, where critical 

portions of prophetic sayings were omitted or 

altered to align with sectarian agendas. His critique 

of the "Hadith of the Pen and Paper" exemplifies 

this concern, demonstrating how omission has 

distorted the intended message (Asgari, 2010). 

Ayatollah Sobhani echoes this concern, urging 

scholars to remain vigilant against interpretive 

biases that obscure the authentic spirit of Islamic 

teachings. His works emphasize reconciling 

narrations with the overarching ethos of Islam, 

fostering unity among Muslims while preserving 

the sanctity of religious texts. 

In conclusion, the methodologies of Allama Asgari 

and Ayatollah Sobhani exemplify the evolution of 

hadith studies as a dynamic field that blends 

traditional and modern approaches. Their works 

underscore the necessity of critical engagement 
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with narrations, ensuring their alignment with the 

Qur'an, rational principles, and verified historical 

accounts. These principles serve as a robust 

framework for contemporary scholars seeking to 

uphold the authenticity and integrity of Islamic 

traditions while addressing the challenges posed by 

sectarian and historical distortions. This synthesis 

of methodologies not only enriches the academic 

study of hadith but also reaffirms its pivotal role in 

preserving the intellectual and spiritual legacy of 

Islam. 
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